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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

، کنیم این اصل لفظی را جاریعرض کردیم در مورد اینکه آیا در شبهه مصداقیه بعد از اینکه نتوانیم به اصالة العموم تمسک کنیم و 

ه عبارت ؟ بوع کنیم یا خیرجربه عام مصداق را احراز کنیم و س آن بتوانیم دارد که بر اسا اصل دیگری وجودسؤال این است که آیا 

 : یا دو پرسش مطرح است لدیگر اینجا دو سؤا

  ؟ز کنیمحرارا ا توانیم مصداقین اصل میا. آیا با 1

  ؟قرار دهیم یا خیرعام م توانیم فرد مشکوک را داخل در حکیبه کمک این اصل م . آیا2

 .است های مختلفی به این دو سؤال داده شدهوابها و جگفتیم پاسخ

و هم به کمک استصحاب عدم ازلی ستصحاب متعارف ا یعنی ،خود استصحاب ین عقیده است که هم به کمکخراسانی بر ا محقق

ورد فرد مشکوک یعنی در م ،شودنیز احراز می کمک استصحاب مصداق شامل فرد مشکوک کنیم ضمن اینکه بهتوانیم این حکم را می

.  اگر کنیماو ثابت می وردم فاسق نیست و هم وجوب اکرام را درکه این شخص  کنیم، هم مشخص میبه کمک استصحاب الفسق

 ک استصحابنداشته باشیم با کم . اگر هم حالت سابقهکنیم عدم الفسق راباشد استصحاب میعدم الفسق داشته حالت سابقه یقینیه 

شود استصحاب می جاینچه انآایشان معتقد است  . در توضیح استصحاب عدم ازلی همرسانیمرا به اثبات میمطلب  عدم ازلی این

صحب مستبین عدم اتصاف به فسق،  و . فرق است بین اتصاف به عدم فسقاتصاف به فسق نداردرت است از آن عالمی که ابع

د عنوان عام را  شوا خاص که وارد میزیر ،استی شمول حکم عام کافی اهمین مقدار بر عبارت است از عدم کونه متصفا بالفسق و

، دهداین قرار می جدی عام را مراداثری که خاص دارد این است که  تنها ،ق داشته باشدمی که قید عدم الفسعال دهد بهتغییر نمی

منطبق  ق بر اوعنوان فاس ید به قید عدم الفسق باشد، همین مقدار کهالمی که مقع آن عالمی که عنوان فاسق بر آن منطبق نشود، نه

توان گوید مصداق را مییت. هم ماس تمثب به هر دو سؤالش خبر این اساس ایشان پاس .حکم عام لموشی انباشد کافی است بر

 . کندک ثابت میشمول حکم عام را نسبت به فرد مشکواحراز کرد و هم 
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نی محقق خراسا شود.مربوط می به جریان استصحاب عدم ازلی کلام محقق خراسانی مطرح استبا  هدر رابط اشکالی کهمهمترین 

حکم عام  دکنکه این اصل اقتضاء می گیردنتیجه می لذا یند،باصل نمی ینجریان استصحاب عدم ازلی را قبول کرده، لذا منعی در ا

 شکوک جاری شود و مصداق هم احراز شود.م در فرد

باره سخن یناو به تفصیل در  وارد بحث استصحاب عدم ازلی شدند و ندردکهای مبسوطی را مطرح ثحبرخی از بزرگان باینجا 

نحو اجمال این مسئله را به  ویم شویمین مطلب در بحث از استصحاب خواهد آمد، دیگر به تفصیل واردش ناچون  حالگفتند. 

  .الله انظار برخی از محققین را در این مقام بیان خواهیم کردبعد انشاء کنیم وبررسی می

   .لازم است هممقد ابتدا ذکر دو
 قدمه اولم

 رکشوند به دو قسم محصله و معدوله، البته یک قسم دیگری نیز هست که بعدا ذور کلی قضایا چه موجبه و چه سالبه تقسیم میطبه 

 . کنیممی

ع و هم یعنی هم موضو .امر عدمی در آن نیست، ناحیه موضوع و هم در ناحیه محمول رای است که هم دقضیه :قضیه محصله

ا ب «الملیس زید بع»وییم گوجودی هستند یا میعالم هر دو  همهم زید و « عالمزید » میگویمی مثلامحمول امور وجودیه هستند، 

  .ی هستندمحمولش وجود وضوعش و همم هم اینکه این قضیه سالبه است باز

باشد که بر همین ذکر شده  ، یک امر عدمیهر دوای است که یا در ناحیه موضوع یا در ناحیه محمول یا هقضی :معدوله یهقض

گاهی معدولة الموضوع است مثل اینکه بگوییم لا عالم در خسران است، نا آگاه یک امر عدمی است، کسی که عالم اساس  قضیه 

 . دمی استش یک امر عدی است ولی موضوعوجویک امر  در خسران بودن هم محمول است کهنیست موضوع است، 

ناحیه محمول یک در  رازیول است، المحم معدولة اینیا زید نا آگاه است. « زید لا عالم» گوییمل است، میوة المحمعدولم یگاه

  .شده است رکامر عدمی ذ

. اینجا هم است ندار است ، کسی که نا آگاهگوییم مثلا نا آگاه نادار است، میهستند گاهی هم محمول و هم موضوع یک امر عدمی

  .است یک امر عدمی بیان شدمحمول  هیحع و هم در نادر ناحیه موضو

المحمول  ةباشیم و ممکن است سالبه معدول ه، یعنی ممکن است سالبه معدولة الموضوع داشتدر سالبه نیز همین اقسام نیز وجود دارد

 ن است سالبه معدولة الطرفین داشته باشیم.داشته باشیم و ممک

 ان قلت

یه موجبه که یک قضالمحمول است  معدولة« لا عالمزید »؟ مثلا سالبه محصله چیست المحمول با قضیهمعدولة موجبه فرق بین قضیه 

ول و حمیکی معدولة م« لیس زید بعالم»و « عالمزید لا » چه فرقی است بین«. بعالملیس زید »مثل  هم .  قضیه سالبه محصلهاست

  ؟دیگری سالبه محصله است

 قلت

 ماباشد معدولة المحمول  موجبهاگر قضیه است.  موضوع دوجوود موضوع و عدم نیاز به ز به وجیافرق عمده این دو قضیه در ن

لا »گوییم زید یه فرعیت است، وقتی مدمثبت له، این مفاد قاعالحتما نیازمند به موضوع هستیم زیرا ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت 
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ود حصله با فرض نبه مب. اما سالکنیم «لا عالم»را متصف به  ما آن زید باید باشد تا ،ع استووجود نیازمند موضبه حتما « عالم

اصلا تواند و هم مید و عالم نباشد تواند زید باشهم می« عالملیس زید ب»گوییم می یوع نیز سازگار است. وقتموضتفاء انو  موضوع

آب نمی  )ع(حضرت عیسی گوییم پدر می. مثلایا هر دو فرض متصور است ر دو فرده نباشد تا بخواهد متصف به عالم شود، یزید

یز سازگار ن تفاء موضوعمحصله با فرض ان بهپدر نداشت اما چون سال )ع(حضرت عیسی هبا اینک ،این یک سالبه محصله است رد،خو

ن دو قضیه یبین انیز چه بسا از لحاظ معنوی  ینعلاوه بر ا ت.اس راسازگع نیز وضست، زیرا با انتفاء موکذب نیاست لذا این قضیه 

  باشد.فرق 

قضیه معدوله که در  آن امر وجودی هستند و یکای که موضوع و محمول که عبارت است از قضیه پس ما یک قضیه محصله داریم

ضیه هم موجبه دارند و هم سالبه. پس ما ق حال هر یک از این دویکی از طرفین قضیه یا هر دو طرف یک امر عدمی هستند. آن 

 داریم و موجبه محصله، سالبه محصله داریم و سالبه معدوله.موجبه معدوله 

  :سه قسم است موجبه برند قضیه گفت یناینجا بیان شده که به حسب ظاهر از اقسام قضیه موجبه دانسته شده، یعهم قسم دیگری  یک

  المحمول چیست. قش با معدولةدقت کنید که فر . سالبة المحمول.3 . معدوله،2 . محصله،1

بگوییم  رگ، انیست «لا عالم»یعنی محمول دیگر مثل محمول آن یک قضیه سالبه باشد،  ای است کههیقضالمحمول  موجبه سالبه ضیهق

« زید هو الذی لیس بعالم» یم کهتف، اما اگر گامر عدمی است زیرا محمول یک ،المحمول شود موجبه معدولةاین می« عالم زید لا»

، درست است اینها همه یک مضمون «زید لا عالم»یم ویگنمی ، زید کسی است که عالم نیست،خودش یک قضیه باشد لویعنی محم

که سالبه محصله است، « لیس زید بعالم»گوییم ولی نحوه بیان خیلی متفاوت است، یک وقت می عالم نیست اینکه زید دارند و آن

 این موجبه سالبة« زید هو الذی لیس بعالم» گوییموقت می ، یکالمحمول است که موجبه معدولة« زید لا عالم»گوییم یک وقت می

  به به عنوان محمول قرار گرفته.یک قضیه سال ،ای است که سالبه است، یعنی محمول در آن یک قضیهالمحمول است

ا توضیح ن مطلب ریما فعلا خیلی به اجمال ا ب کنیم کأنه پنج قسم داریم. حالوین قسم را نیز از اقسام قضیه موجبه محسا رگپس ا

ود معدوله خجبه و سالبه )و؛ معدوله مو سالبه هموجب . این پنج قسم یعنی محصلهق بیان شوددر بحث منط دیباتفصیلش  ،دهیممی

 شود. م میالمحمول که پنج قس یکی هم موجبه سالبة و (نداریمی به آن که کار دچند قسم دار

اء  فتتنها موردی که با ان .د موضوع دارند، بقیه نیاز به وجوصادق استتفاء موضوع هم که با اناین اقسام به جز در برخی موارد 

دارد و  یود موضوع سازگارفرض وج هم با ،گفتیم این «س زید بعالمیل»نی عی ،محصله است ه سالبهر است قضیاوضوع هم سازگم

وجود د نیازمن، اما در بقیه اقسام ما ه را به کار ببریماین قضی متوانیباشد وچه نباشد می چه زیدی ،عوجود موضو فرض عدم هم با

 .مموضوع هستی
   مقدمه دوم

مشتمل بر حکم عام مبدل به  شود و قضیهایجاد می یردلیل عام چه تغییدر  خورد،عام به مخصص منفصل تخصیص می لیلوقتی د

لا تکرم الفساق من »یعنی  مخصص که آمد« اکرم العلماء»یک قضیه داشتیم  هشود؟ بالاخرکه گفته شد، می یکدام یک از این اقسام

 ود،یک قضیه موجبه محصله ب« العلماء ماکر»؟ دهدقضیه اول شد. این تغییر چه شکلی به قضیه میاین موجب تغییر در  «العلماء
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موجبه  یک قضیه محمولش هر دو وجودی هستند وقضیه ضوعش و هموهم مه محصله است، ب، این یک موجرا اکرام کنیدعلماء 

  است.

در  یصرفیم اصولا مخصص چه تباید ببین ،کندقضیه چه تغییری پیدا می ود که اینمعلوم ش ال پاسخ دهیم وه به این سؤاینک یابر

 افاده هی اینکه یک قضیاردیم که برریبا بیان کو ما نیز همین را تقگران دی هم سانی گفتند وهم محقق خرا دهد.انجام میدلیل عام 

 امر است:  سه ، نیازمندم کندوعم

 . ابهامی در بین نباشدینکه اجمالی در کار نباشد، معنای خودش و ا لفظ در . ظهور1

علق مالی او به عموم تعاست هدی استفاده کرده، اراجا لفظ عام، اگر اینکرده باشد رده، همین معنا را ارادهاز این لفظی که استعمال ک .2

 باشد. گرفته 

اده همین را جدا ار ستعمال گفته ومقام ا رم دهر آنچه که متکل وجود داشته باشد، یعنی و اراده جدی یبین اراده استعمالابق تط .3

 . باشد کرده

  ؟کندکدام یک از این سه امر تصرف می ردو دلیل مخصص  افتدمیآید چه اتفاقی حال بعد از اینکه دلیل مخصص می

و نه  کندل به مجاز میتبدیکند، نه آن را ای وارد نمیر الفاظ دلیل عام خدشهودر ظهفی ندارد، یعنی در امر اول که تصرمخصص 

 . کندکند و نه مجمل میابهامی ایجاد می

ی اراده استعمال از نظرتعمال شده، سه اهمان لفظی ک ،زندای به اراده استعمالی نمیکند، یعنی لطمهدر امر دوم نیز تصرفی ایجاد نمی

  عموم تعلق گرفته. ی اراده استعمالی بهنیعمعنایش عموم است، 

، یعنی وقتی مخصص اندازدکند بین مراد جدی و مراد استعمالی فاصله مید، کاری که مخصص میکنلکن در امر سوم تصرف می

دی ر جومتکلم به طای که محدوده آن دکن، یعنی کشف میاز دایره مراد استعمالی ندکی، دایره مراد جدی را کوچکتر مآیدمنفصل می

  .که قبلا گفتیم این مطلبی بود ه، اضیق است از دایره مراد استعمالی.اراده کرد

یعنی تا حالا عنوان  دکه عنوان دلیل عام نیز تغییر کن شودیآیا باعث ماز مراد جدی دارد،  که یو کشفحال آیا این تغییر و تصرف 

دی معلوم شد، حال که دلیل مخصص کشف کرد از اینکه مراد جدی متکلم اکرام همه عالمان نیست بلکه ، حال که اراده جالعلماء بود

عنوان  اینشود به عالم غیر فاسق یا نه یل میدتب« اءلمالع»معنایش این است که عنوان یک گروهی از عالمان مد نظر هستند، آیا 

که بوده باقی  یآیا به همان نحو و موجبه محصله بود بعد از عروض تخصیص،عام که به نح هیدیگر این قض د؟ به عبارتکنتغییر نمی

 :ت؟ اینجا سه احتمال متصور اسشود به یک قضیه دیگریمماند یا تبدیل می

تبدیل می موجبه معدولة المحمول، یعنی اکرم العلماء با آمدن مخصص  یک قضیهشود به که این قضیه تبدیل میاین :اول لحتماا

شود به یک قضیه ه عام تبدیل میقضیلذا  ،یک امر عدمی است که حمولشود جزئی از ممی «لا»، اکرم عالم غیر فاسقشود به 

، حال «اکرم کل عالم»، تا حالا بود صوف به یک وصف عدمی باشدای که مووله یعنی همان قضیهقضیه معد رازی ،المحمول معدولة

شود یک قضیه این می «لا فاسقم کل عالم موصوف باکر« »اکرم کل عالم لا فاسق» و مراد جدی را معلوم کرد شد دکه مخصص آم

   .معدوله المحمول
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است که محمولش  ایمحمول قضیهله سالبة اگفتیم قضیه موجب .المحمولبدیل شود به یک قضیه موجبه سالبة تینکه ا :احتمال دوم

 «سقاکل عالم الذی لا یکون فا ماکر»شود نچنین مییعروض تخصیص ات از یک قضیه سالبه، کأنه این قضیه ما، بعد از عبارت اس

 .است قضیه سالبه کی ودشیعنی محمول خ

ه محصله شود باگر بخواهد تبدیل به سالبه یک قضیه سالبه محصله.  بعد از عروض تخصیص تبدیل شودقضیه عام  :احتمال سوم

لم غیر یعنی اکرام عا ،غیر فاسق لمگوید عا؟ میستا که اراده جدی شما به چه تعلق گرفته مال کنیاز متکلم سؤ اگر یعنی ما مثلا

 . تفاسق واجب اس

زم است ما وجود موضوع لاقبلی حت لدو احتما رد .است رگاسازنیز  ء موضوعفاتبا اند قهرا نحو سالبه محصله باش ین قضیه بهاگر ا

ر اما دد ناربه وجود موضوع د زاهر حال نی بهباشد یا موجبه سالبة المحمول باشد یعنی اگر ما بگوییم موجبه معدولة المحمول 

ا متصور است؟ آیا جدر ایناز این سه احتمال  کدام یک حال عمده این است که ود موضوع نیست.وجی سالبه نیازی به قضایا

 تمال را بپذیریم؟اح هر سه توانیممی

نحو  توانید بهعروض تخصیص قضیه عام ما نمی بعد از ، یعنیبپذیریمنیم توارا نمی سوم است این است که ما احتمال مسلمآنچه 

ای ضیهما اینجا یک ق وجبه سالبة المحمول، زیرانحو موجبه معدولة المحمول باشد یا به نحو م به د، بلکه یا بایسالبه محصله باشد

ضوع ود موحتما نیازمند وجنوعی موضوعش یک فرد و مصداق باشد   ای که بهیک فرد خارجی است و قضیه اریم که موضوعشد

اص بر او، پس قضیه مربوط ن خریم در صدق عنوااد شکه ک داریم ما یک فردی ،اصلا بحث ما اینجا در شبهه مصداقیه است ،ستا

 حتما وجود آن مفروض است.ی پای مصادیق به میان آید به افراد و مصادیق است و وقت

 .المحمول موجبه سالبةقضیه ول است یا المحم دولةعنحو موجب م به یمبگوی لذا یا باید

توانیم هر دو مطلب را لی میاب عدم ازحبا استص آیا هآییم کی میناسخن محقق خراس ای که گفتیم، سراغدو مقدمه حال بر اساس

 خیر؟تواند جریان پیدا کنید یا وجه به این نکاتی که گفتیم میبا ت م. آیا این استصحاب عدم ا زلیینقبول ک

  «والحمد لله رب العالمین»


